سمیه بابازاده
سرخط

(1)
دفتر خاطراتمان را رو به آفتاب مي‌گشايم
دوشنبه:
ضيافت عشق و دلهره و اسارت دروغ
«دوستت دارم»
براي ابري شدن كمي زود نيست؟!
آه باز فراموش كردم
نقطه سرخط
رفتنت را به فال نيك مي‌گيرم
- خط تيره
و اكنون
شش روز هفته باران مي‌بارد
(2)

نیم نگاه

نامه‌هايت را با اسم مستعار «ت – ن – ه – ا»
خواندم
به ندرت درخت‌ها قد كشيده‌اند
برگ‌ها هم كه هيچ!!!
و هنوز
ماه در پشت ابر مأيوس نيست
و گاهي ستاره با خط خوانا «عشق» را 
پاكنويس مي‌كند
دو راهي ...
يك قدم، نيم نگاه
به گمانم شرمسار تو خواهم شد
به رايگان!!!
فتاح پادیاب

سبزی تو از من!

باران‌‌هايي كه نباريدند
تابستان‌هايي كه به خيال شيرين شدن
پلاسيدند
سبزه‌هايي كه رد شبنم را
در ديوان شاعران خراسان گرفتند و 
خود را نيافتند
در چله گي رقص شنا و نيايش تن
درياي بي‌حوصله
كف دستي سردماغ نيست
هنوز كسي از تبعيد برنگشته
تاخواب چهارراه را
لگد كند
و به چراغ عبور
چشمك زند
هاي ... سبزي تو از من!
سعید اسکندری

کارت پستال

كنار جادو – خوابي
خانه‌ات جزيره‌اي دور است
آن عكس گرم
با نخل‌هاي ارغواني وحشي
بيدار مي‌شوم
و از تمام باجه‌هاي جهان
جنون كاغذيم را
برايت پست مي‌كنم
علی ماله‌میر

غیبت خورشید

 در غيبتِ خورشيد
هزاران ستاره هم
زمين را 
روشن نمي‌كند
 در غياب‌ات
آسمانِ دل ام
تاريكيِ شبان را
تجربه مي‌كند

حسن مقاره

«...»

(1)
گنگ و خواب آلودی
بارها زنگ زد عشق
و ندادی پاسخ
شاید این نظم تورا
کابل برگردان کند 
حتا اگر 
خودت هم نخواهی 
معلقی
وگاهی سر و ته
مگر
دستت را به خورشید دهی 
تا گرد تو چرخد
همه چیز
(2)
ماهي مي‌داند
نيمه پر ليوان
زنده‌گي
و نيمه خالي
مرگ است
آدم اما
در نيمه پر غرق
و در نيمه خالي
مغروق
(3)
بر مدار آفتاب مي‌چرخد
پروانه‌اي كه 
از شيره آفتابگردان نوشد
حامد بشارتی 

(1)

قرمز اين ماهي تمام نمي‌شود
درون تنگ خالي
تمام نمي‌شود
گرماي ديوارهاي اين زمستان
(كبريت را خاموش مي‌كنم)
صداي اين ساعت چوبي
رفته است در تمام ذرات ديوار  فرو
با اسب
چوبش را پدر بزرگ از جنگل‌هاي دور مي‌آورد
شب مي‌رفت
شب مي‌آمد
او بعدها ابر شد
حواس اين ساعت ...
درون تنگ خالي
چرخ مي‌زند
(2)
تو مي‌روي
انارها مي‌رسند
.
.
.
باد مي‌وزد
رد پاي انارها در برف مي‌...ما...ند
حمیدرضا جهانشاهی

«تو»

به خدا و ترنم صداي تو
گلبرگ‌هاي دقايق و ثانيه‌ها
گل واژه ساعت گل را
به لفظ بيداري نوشتند
صداي تو بود
در زمزمه نسيم
سيماي تو بود
در انعكاس آسمان،
ترانه بخوان و لالايي بگو،
شايد كه زمستانِ خاموش
پلك بر هم گذارد

ناصر نصیری

رونق اگر نیست...

(1)
شب با دامني پر از شعر مي‌آيد
باد با سازي به كف
وقتي تو ترانه پوشِ مني
هر جا كه باشي!
(2)
طلوعِ بي‌موقع آفتاب
پس ردِ پاي تو در برف ... كو؟
فقط به همين دليل
گريه مي‌كردم
(3)
چشم‌هايش را به من داد
براي تا ابد گريه كردن دريا
و خوابيد ... بَعد
موهايش بويِ ريحان مي‌داد
فریاد ناصری

«1»
هر چقدر مي‌خوابي
سير نمي‌شود، چشم‌ام
هر چند،‌ خواب تو كو؟
چشم‌هايم را مي‌بندم
انگار كه ميخي در آب بكوبي
«2»
خم شدي
همه را نگاه كردي و 
شمع‌ها را ...
در خيابان، مردي كلاه از سرش افتاد
و برگ‌هاي دفتر شعرش ريخت
محمود سجادی

پرند و پناه

دريچه‌هاي عشق را بر من مي‌گشايي
آن گاه كه در ظلمت غوطه ور مي‌شوم
چشم‌هايت
دوبال سبز قبايي جوانند
در پروازي به سوي رنگين كمان
و پژواك نغمه‌اي بهاري
در آسمان
دست‌هايت
ساقه‌هاي ناز پرورد پناه و پرند
اشك‌هايم را مي‌زدايي
با دستمالي از پرنيان نوشخند
روزیتا دماوندیان

(1)

تق!
برگي افتاد
از ناتواني توانش
نسيم
بر اندوه عرياني‌اش
دست كشيد
حريم سبز روز
به تابستاني انديشيد
كه مرگِ محتومش
در راه بود
(2)

دراز ناي اين همه راه
نرسيدن به فردا را
در پيشاني‌ام
حك مي‌كند
جا پاي مرا بر دفترِ روز
بخوانيد
تا به شهر باورم
بياييد
احمد نجاتی

(1)
سهم مرا هم 
گريه كن
چشم‌هاي تو
زيبا‌تر مي‌گريند
(2) 
تنها يك شب
وقتي عبور ماه مه آلود
در لحظه‌هاي بي‌تكرار
شعرهايم را عريان كرد
مسافراني را ديدم
كه در جاده‌هاي خاموش
به جستجوي روز مي‌رفتند
اكنون به آن شب مي‌انديشم
به عرياني‌ي لحظه‌ها
به ماه
و مسافران روز
تا هنوز ....
کروب رضایی – آستارا

دستمزد

قرارداد دودكش بزرگي است
همه را سياه مي‌كند
صداي سوت كه مي‌آيد
من بي خيال كارفرما
براي ماه مي شعر مي‌نويسم
و همكارم با آخرين كارت
دود مي‌شود
سید حسین جعفری 

«...»

هوا دير است و 
تابلو
پيچ‌هاي زيادي در سرنوشت جاده مي‌پيچد
ماشيني كه خط ممتد زير مي‌گيرد
زور مي‌زند
از روزگار چند عابر سر به هوا
در برود
و سيمي كه تيرها را به هم مي‌دوزد
سمت كسالت كبوتران را
به سوي غروب كلاغ‌ها مخابره مي‌كند
امروز روز خوبي براي مسافرت نيست
فردا را براي همين روزها
پيش بيني كرده‌اند
رویا چمنکار

«...»

او
روي تابلو زنده گي‌ مي‌كرد
و موهايش
بوي خوب تراشه‌هاي چوب مي‌دهد
روي برگي سرخ
با مويرگ‌هاي سبز دراز مي‌كشد
شب
دور تاب مي‌خورد
و خورشيد
از پشت
او
طلوع مي‌كند
روي تنفس پاك رنگ‌ها
روي سكوت‌هاي طولاني زنده گي مي‌كند
و با نگاه چوبي‌اش، نفس مي‌كشد
گاهي روي صورتش رنگ مي‌پاشد
گاهي
شعر،
گردنبند اشك مي‌بافد
گاهي هم شبانه
از تابلو بيرون مي‌زند
پنجره‌ها را قدم مي‌زند و 
دوباره بر مي‌گردد
او روي هر چه كه دلش بخواهد
روي تابلو
زنده گي مي‌كند
شروین شلابی

طرح
نه آب
و نه آفتاب
... اي كاش ساحلي بودم
... رد پاهايت ...!
بنفشه بوندی

(1)
پاهايم را به خانه مي‌آورم
دلم در كوچه‌ي سرگرداني
بيهوده‌گي تلاشش را
تجربه مي‌كند
و در نوميدي مزمن‌اش
پير مي‌شود
(2)
فايده‌اي نداشت
نه آمدنِ من
كه زمزمه‌اي سبز را
در بهارِ پنجره‌ام
سرودم
نه رفتنِ تو
كه با پاي دلتنگي
پاييز خانه‌ام را
بدرقه كردي
شهرام پارسا مطلق

زیر پای سایه‌ها

تيرهاي برق
خسته‌گي خيابان را
تا پارس سگ‌ها مي‌برند
و در انتظار رهگذري
زير پاي سايه‌ها
علف سبز مي‌شود
مسلم سرلک

در ترنم بارانی

يكي پرده از صداي ني‌ات را
در استكاني چاي نوشيدم
همراه غزلي از حافظ
در ترنم باراني، شامي زمستاني
نشاني اين اتراق گاه كجاست؟
آيا كوچه‌اي در نيشابور است،
قرني پس از هجومِ خانانِ گريخته از قحط سالِ صحرا؟
يا، ميداني است در سبزوار
بر افراشته از سرهاي سوداييانِ سزاوار
در سپيده دم عشق و دانايي؟
و من ...! چه مي‌كند اين‌جا؟
شايد، مسافريست كه دايم مي‌گذرد
از شرق تا به غرب جهان
در جستجوي گمشده‌اي موهوم
(1)
اقرار مي‌كنم كه عشق
به قاف مي‌رسد
چون گلي بدون ساقه
يا
باراني كه بر آب مي‌بارد
هم قد بلند خواهي شد 
اگر
با درخت بنشيني
بگرد
بگرد
بگرد
شايد
دنيا همين اطراف باشد
ايستاده به روي مين
نزديك چناري كه ممكن است
روزي
نجار پاي تو باشد
(2)
هنوز
از غبار دلم خاك مي‌چكد
بر زخم سينه به جاي ضماد
و چه دور مي‌رود كفشم
بدون پا ... تنها
چون هميشه بي با هم 
